
خداوندا! در دستان من چیزی نیست؛ نه برای عرضه ]چیزی دارند[ و نه قدرت دفاع دارند اما در دستانم چیزی را ذخیره کرده ام که به این ذخیره امید 
دارم و آن روان بودن پیوسته به سمت تو است. وقتی آنها را به  سمتت بلند کردم، وقتی آنها را برایت بر زمین و زانو گذاردم، وقتی سلاح را برای دفاع از 

دینت به دست گرفتم؛ اینها ثروت دست من است که امید دارم قبول کرده باشی.
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بِيِّينَ  »وَمَنْ يطُِعِ الله وَالرَّسُولَ فَأوُلئَِكَ مَعَ الذَِّينَ أنَعَْمَ الله عَليَْهِمْ مِنَ النَّ
الحِِينَ وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفيِقًا«؛ »و کسی که  هَدَاءِ وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ وَالصِّ
خدا و پيامبر را اطاعت کند، ]روز رستاخيز[ همنشين کسانی خواهد 
بود که خدا، نعمت خود را بر آنان تمام کرده؛ از پيامبران و صديقان و 

شهدا و صالحان؛ و آنها رفيق های خوبی هستند!«
 حاج قاسم سليمانی عزيز خواست پرواز کند. دانست پرواز و حرکت 
به سوی حق تعالی زيباست و خدا هم به او توان داد، لذا در کنار انبيا و 
اوليا و صالحان قرار گرفت، بنابراين مهم اين است که خواست ما خواست 
خدا باش��د تا دانسته های مان هم دانس��ته هايی باشد که خدا می دهد و 
توان مان هم به توان خدا گره بخورد. اما کسانی که به دنبال خواسته های 
نفسانی و شيطانی می روند دانسته های شان هم دانسته های الهی نيست، 
بلکه شيطانی است و اينها تا اسفل السافلين سقوط می کنند و تا »أوُلئِكَ 
« هم پيش می روند. در واقعه عاشورا، امام حسين)ع(  کَالْنَعْامِ بلَْ هُمْ أضََلُّ
تا بی نهايت پرواز کردند و جبهه مقابل امام حسين)ع( تا اسفل السافلين 
سقوط کرد. در درگيری حاج قاسم با تروريسم بين المللی يعنی آمريکا هم 

حاج قاسم تا بی نهايت پرواز کرد و دشمن تا اسفل السافلين سقوط کرد. پس 
رمز موفقيت حاج قاسم اين است که خواست او، خواست خدا بود. خواست 
ِّي جاعِلٌ  ُّكَ للِمَْلائکَِه إنِ خدا اين است که ما خليفه الله شويم؛ »وَ إذِْ قالَ رَب
فيِ الْرَْضِ خَليفَه«. از طرفی مسير خليفه اللهی را هم برای ما مشخص 
بيل امِا شاکراً وَ امِا کَفوراً«. همچنين ما را هم  کرده است؛ »انا هَدَيناهُ السَّ
«. خداوند  شْدُ مِنَ الغَْيِّ ينِ قَدْ تبََيَّنَ الرُّ مجبور نکرده است؛ »لا إکِْراهَ فيِ الدِّ
متعال به ما فرموده که توان خود را به توان خدا گره بزنيم و خواس��ت، 
اراده، علم و آگاهی خود را از خدا بگيريم، آنگاه توان مان به توان خدا گره 
هُمْ سُ��بُلنَا«؛ دانستی های مان را به  می خورد. »الذَِّينَ جاهَدُوا فيِنا لنََهْدِينََّ
ْ الله ينَصُرْکُمْ«؛ خدا هم کمك مان  دانستی های الهی گره بزنيم. »إنِ تنَصُرُوا
می کند. پس مهم اين است که خواستن های مان را در مسير خواسته الهی 

ببريم و مطيع دستورات خدا باشيم. 
برای اينکه بتوانيم در اين مس��ير که حاج قاسم نمونه خوبی از آن 
است، گام برداريم بايد از تقويت اراده ها شروع کنيم. خواست ما عمدتا 
بر پايه اين عقل ظاهربين اس��ت اما اگر می خواهيم عقل مان درست 

ببيند بايد عقل مان را به وحی و دين پيوند بزنيم. 
 عقل مان به هر چه می خواهد برسد بايد ابتدا از دين بپرسد تا دين به 
آن ياد دهد که چگونه، چقدر و چطور بخواهد، چون قرآن می گويد: »هَلْ 
َّذِينَ لَا يعَْلمَُونَ«، پس اول مردم بايد بدانند که  َّذِينَ يعَْلمَُونَ وَال يسَْتَوِي ال
عقل کامل نيست و عقل با وحی کامل می شود و دست شان بايد در دست 
دين، مسجد، روحانيت و ولايت باشد. حاج قاسم سليمانی يك روستازاده 

بود اما هميشه با مسجد، ولايت، روحانيت، قرآن و عترت مرتبط بود. 
 در ق��دم اول فهم دينی و ولايی می خواهيم تا درس��ت بخواهيم، 
سُولَ«  سپس عمل دينی و ولايی می خواهيم؛ »أطَِيعُوا الله وَأطَِيعُوا الرَّ
تا درست عمل کنيم و درست قدم برداريم، بعد استقامت دينی و ولايی 
می خواهيم تا درست به نتيجه برسيم. »إنَِّ الذَّينَ قالوا ربَنَُّا الله ثمَُّ استَقاموا 
لُ عَليَهِمُ المَلائکَِه«. راه تکرار پروژه شهدا و حاج قاسم، فهم دينی و  تتََنَزَّ
ولايی، عمل دينی و ولايی، استقامت دينی و ولايی در همه موضوعات 
زندگی است. به همين دليل حاج قاسم گفت من سرباز ولايت هستم، 
لذا ما اگر سرباز دين و ولايت درست کنيم، حاج قاسم ها زياد می شوند.

  ب�ا توج�ه به اینکه س�الیان متمادی ملازم پ�در بوده اید، 
چه موضوعاتی را مهم ترین وجه ش�باهت بین پدر و شهید 

سلیمانی می دانید؟
به نظر من مهم ترين شباهت شهيد فخری زاده و شهيد سليمانی، 
دشمن شناسی و استکبارستيزی است؛ ۲ عنصری که بايد به صراحت 
بگويم متأسفانه در خيلی از مسؤولان به آن شکلی که بايد باشد، يافت 
نمی شود. اين دو عزيز دشمن را بخوبی شناختند، نقشه دشمن را 
بدرستی تشخيص دادند و تا آخرين قطره خون پای استکبارستيزی 
ايستادند. اين به نظر من مهم ترين وجه اشتراک شخصيت اين دو 
عزيز اس��ت. البته ناگفته نماند که اين دو بزرگوار از نظر عرفانی و 
اخلاقی نيز اسوه و نمونه و از اين وجه بسيار نيز به هم شبيه  بودند. 
  آنطور که ما بعد از ش�هادت ش�هید فخری زاده گفتارها و 
بیانات ایشان را شنیدیم و خواندیم، به نظر می رسد علاقه به 
عرفان در وجود ایشان موج می زده است؛ موضوعی که دقیقا 

در سردار شهید سلیمانی نیز می بینیم. 
بله! همين طور اس��ت. يکی از موضوعات��ی که همه نزديکان 
و دوس��تانی که با ش��هيد فخری زاده کار می کردند به آن صحه 
می گذارند، شخصيت عرفانی ايشان است. ايشان هم در عرفان نظری 
و هم در عرفان عملی فردی حاذق بود. ايشان نه تنها تفسير قرآن 
کار می کرد، بلکه تفسير قرآن درس می داد. اينکه می گويم عرفان 
عملی يعنی واقعا توحيد، تقوا و اخلاص را در لحظه لحظه زندگی 
خود به کار می بست. شما اگر صحبت های ايشان را در موضوعات 
دينی، اخلاقی و عرفانی ببينيد، متوجه عمق اين سخنان و نگاه 
تازه ايشان به اين مباحث می شويد. ما خودمان فکر می کنيم در 
موضوعات توحيدی، مطالعاتی داشته ايم و به فهمی از اين موضوعات 
الهياتی رسيده ايم اما وقتی پای حرف ايشان می نشستيم انگار با 

موضوع تازه ای مواجه شده ايم. نحوه بيان ايشان و تقرير ايشان نسبت 
به اين موضوعات بسيار متفاوت و نو بود. 

در اينجا خالی از لطف نيس��ت به اين موضوع هم اش��اره کنم 
تقوای شهيد فخری زاده و شهيد سليمانی در موضوع نحوه ارتباط 
با خانواده نيز خود را نشان می داد. ما گاهی در دوره نوجوانی اگر 
مطلب خاصی را با پدر مطرح می کرديم، ايشان می گفت شما مگر با 
بچه های ديگری که من پدرشان نيستم چه فرقی می کنيد؟ اينقدر 

مراقبت و تقوا نسبت به مسائل از خود نشان می دادند. 
يکی از موضوعات اخلاقی ديگری که بين شهيد فخری زاده و 
شهيد سليمانی مشترک می بينم، خاکی بودن و تواضع و فروتنی 
اين دو بزرگوار است. اگر کسی پدر را به همراه تيم محافظان می ديد، 
آنقدر پدر گرم و صميمی برخورد می کرد که شخص فکر می کرد 

ايشان خودش از اعضای تيم محافظت است.  
  آیا بین ش�هید سلیمانی و ش�هید فخری زاده ارتباطاتی 

وجود داشت؟
ببينيد! شهيد فخری زاده همان قدر که برای جامعه گمنام بود، 
برای ما هم گمنام بود. اينگونه نبود که ما از جزئيات ارتباطات پدر و 
مراودات ايشان اطلاع داشته باشيم اما خاطره ای را از يکی از اعضای 
تيم امنيتی پدر نقل می کنم که نش��ان می دهد بين حاج قاسم و 
شهيد فخری زاده ارتباطاتی بوده و حاج قاسم بخوبی پدر و جايگاه 

پدر را می شناخته است. 
همان طور که می دانيد به خاطر ملاحظات امنيتی، پدر هيچ سفر 
زيارتی خارج از کشور نمی توانست برود، هيچ وقت نتوانست به حج 
برود، در سفری که به خوزستان رفته بود، خواهش می کند ايشان را 
به نزديك ترين نقطه به حرم امام حسين)ع( ببرند. به همين خاطر 
ايشان را به شلمچه می برند و ايشان از شلمچه، امام حسين)ع( را 

زيارت می کند. يکی از بچه های تيم حفاظت پدر تعريف می کرد من 
يکبار حاج قاسم را ديدم، از حاج قاسم خواستم با توجه به توانايی هايی 
که ايش��ان دارد و ارتباطاتی که با حشدالش��عبی دارد، در يکی از 
سفرهای خود به عراق، دکتر فخری زاده را هم با خود ببرد تا ايشان 
بتواند به زيارت امام حسين)ع( برود، چون آرزوی زيارت کربلا به 
دل ايشان مانده بود. حاج قاسم تا اين حرف را می شنود، بلافاصله 
می گويد من به هيچ عنوان مسؤوليت اين سفر را نمی پذيرم. بعد 
جمله ای می گويد که البته از روی تواضع و خاکس��اری و فروتنی 
هميش��گی ايشان بوده است. ايشان می گويد اگر برای من اتفاقی 
بيفتد، صدها حاج قاس��م هس��ت که جای من را پر کند ولی اگر 
برای دکتر فخری زاده اتفاقی بيفتد، مثل فخری زاده وجود ندارد. 
اين خاطره نش��ان می دهد حاج قاسم اطلاع دقيقی از موقعيت و 
فعاليت های پدر داشته، چون هويت شهيد فخری زاده برای خيلی 
از مسؤولان رده  بالای کشور هم ناشناخته بود و فقط عده معدودی 
از ايشان و کارهای شان باخبر بودند اما دقت نظر شهيد سليمانی 
نشان می دهد ايشان از هويت و کارهای پدر بخوبی باخبر بوده است. 
  واکن�ش ش�هید فخری زاده به خبر ش�هادت حاج قاس�م 

چگونه بود؟
ايشان بعد از شنيدن خبر شهادت حاج قاسم خيلی ملتهب بود، 
نه تنها ملتهب، بلکه بشدت اندوهگين و متاثر بود. اندوه ايشان تنها 
به واس��طه از دست دادن کسی که فقط مسؤوليت نظامی داشت، 
نبود، خير! ايش��ان به سردار سليمانی به چشم يك انسان کامل 
ک��ه از نظر روحی در »اعلی عليين« س��ير می کند، نگاه می کرد. 
برای سردار س��ليمانی در همان مجموعه سپند، مجلس ختم و 
بزرگداش��تی می گيرند که سخنانی که از ايشان در وصف سردار 

سليمانی می شنويد، در همين جلسه بيان شده است.

در اینجا خالی از لطف نیست 
به این موضوع هم اشاره کنم 
که تقوای شهید فخری زاده 
و شهید سلیمانی در موضوع 
نحوه ارتباط با خانواده نیز 
خود را نشان می داد. ما 

گاهی در دوره نوجوانی اگر 
مطلب خاصی را با پدر مطرح 
می کردیم، ایشان می گفت 

شما مگر با بچه های دیگری که 
من پدرشان نیستم، چه فرقی 

می کنید؟ 

 گفت وگوی وطن امروز با  حامد فخری زاده، فرزند شهید دکتر فخری زاده 
درباره مؤلفه های مشترک شخصیتی این دانشمند هسته ای با سردار شهید سلیمانی

هم  مکتب 
    استکبارستیزی،  دشمن شناسی و بنیان های عرفانی و اخلاقی 

       مهم ترین وجوه شباهت شهیدان فخری زاده و  سلیمانی است

هنوز داغ ملت ایران از شهادت حاج قاسم سلیمانی التیام نیافته بود که خبر شهادت یکی دیگر از پاره های تن ملت، شهید 
دکتر محس�ن فخری زاده این داغ را دوباره زنده کرد؛ ش�هیدی که تصاویر، صدا و مرامش همگان را یاد حاج قاسم انداخت. 
همین بهانه ای شد تا در ویژه نامه دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در گفت وگو با حامد فخری زاده، فرزند شهید محسن 

فخری زاده نگاهی داشته باشیم به تشابهات سبک زندگی این ۲ شهید عزیز. 


